
 
 

 

 مفسران نگاه از قرآن در «نیتضم»

 )نویسنده مسئول(دوستیحمید اله

 زادهمحمدرضا واعظ

 چکیده

توان ه میک ایگونهسزایی دارد، به از مواردی است که در تفسیر قرآن نقش به « تضمین نحوی»  
های فراوانی در آیات قرآنی دست یافت. در این مقاله سه مبحث از این رهگذر به نکته سنجی

است؛ در اول مقاله تعریف تضمین و مباحثی مانند توجه به دو قسم تضمین، فواید دنبال شده 
ری و مانند گیتضمین، حقیقت یا مجاز بودن تضمین، تفاوت میان مسلک تضمین با مسلک جامع

آن مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس به احصای موارد تضمین در قرآن کریم پرداخته شده، 
واژگان در قرآن ارائه گردیده، در مواردی که یک فعل وجوه مختلفی از کاربردهای مختلف برخی 

های مفسران مورد نقد و کند، به آن وجوه اشاره شده است و برخی از دیدگاهمعنی را افاده می
بررسی قرار گرفته و سرانجام نیز نوعی نگاه آماری به این بحث شده است. اولین مفسری که به 
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 قدمهم

ول مند است که بر اساس اصتفسیر معتبر قرآن کریم همان تفسیر اجتهادی و روش
 1پذیرفته شده، برداشت شود. و ضوابط

یکی از این اصول استفاده از ادبیات عرب، شامل صرف، نحو، بلاغت و علم 
باشد. نقش تعیین کننده ادبیات عرب در تفسیر قرآن بر هیچ کس پوشیده لغت می

 نیست.
کند مبحث از جمله مباحث ادبی نحوی که در تفسیر قرآن نقش مهمی ایفا می

سیر ادبی و همچنین تفاسیر جامع قرآن، مفسران به آن اهتمام تضمین است که در تفا
 اند.ورزیده

بندی و از دیدگاه ادیبان و جمع« تضمین نحوی»این مقاله پس از بررسی 
گیری و یا در برخی موارد نقد و بررسی نظریات ایشان به هدف اصلی این نتیجه

 خته است.باشد پرداپژوهش که همان بررسی موارد تضمین در قرآن می
 تری ازاین پژوهش برای مترجمان و مفسران محترم از این جهت که مفهوم دقیق

 دهد، سودمند است. واژه را ارائه می
پرسش محوری این پژوهش پیرامون ماهیت تضمین و تأثیر آن در تفسیر آیات 

 باشد.قرآن کریم می

 شناسیمفهوم .1

 تضمین لغوی. 1 .1

مثل  ،استچیز دیگر قرار دادن،  چیزی را در برگیرندهتضمین در لغت به معنای 
سیده، ؛ ابن713/ 11: 1111میت را در بر بگیرد.)زبیدی، متاع یا قبر  ،اینکه ظرف

1141 :1 /41) 
 باشد: تضمین اصطلاحی در زبان عربی دو نوع می

                                                           
 اند: بیان مفاد استعمالی آیات قرآن و کشفتعریف کردهگونه برخی اندیشمندان تفسیر را این .1

ی عقلایی مراد خداوند و مقاصد الهی از آن، بر مبنای قواعد ادبیات عرب و اصول محاوره
 (4: 1747است.)رجبی، 
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 تضمین در شعر. 2 .1

ا در دل سخن گران رین است که شاعر بخشی از شعر مشهور دیتضمین در شعر ا
ش جای دهد و اگر آن شعر نزد ناقدان و سخنوران مشهور نباشد تذکر دهد که یخو

: 1711شود.)هاشمی، ی شعر او افزوده مییباین کار، به زیشعر از کیست؛ با ا
714) 

 تضمین نحوی. 3. 1

باشد که در تعریف آن، بزرگان نحو این چنین بحث ما پیرامون تضمین نحوی می
تضمین عبارت است از اینکه فعلی یا آنچه که در معنای فعل است معنای »اند: آورده

و لازم بودن را حکم خودش در متعدی  ،فعل دیگر را دربر بگیرد و به آن فعل
 (154/ 4: 1733حسن، «.)بدهد

عبارت است از اشراب کردن به لفظی، معنا و حکم لفظ دیگری را به « تضمین»
؛ 4/115تا: و کلمه را در بربگیرد.)صبان، بیصورتی که یک لفظ معنا و حکم د

/ 47تا: ؛ ابن عاشور، بی71/ 17تا: ؛ حقی بروسوی، بی313/ 4: 1143زمخشری، 
14) 

عبارت است از اشراب کردن معنایی زائد بر معنای اصلی به لفظ، بدون « تضمین»
 (141/ 7تا: اصلی آن واژه دچار تغییر شود.)صبان، بی اینکه صیغه

عبارت است از اینکه علاوه بر معنای حقیقی فعل، معنای دیگری که « تضمین»
مناسب با معنای حقیقی فعل باشد برای آن فعل در نظر گرفته شود که گاهی آن 

شود و به صورت حال معنای حقیقی، اصل و معنای محذوف قید حالت گرفته می
 (35/ 1تا: شود و گاهی بالعکس.)جامی، بینحوی ترجمه می

ا شود، تضمین ین نحوی: از وسایلی که به واسطه آن فعل لازم متعدّی میتضمی
 (144/ 4تا: اشراب معنای فعل متعدّی به فعل است.)برکات، بی

 :نقد و بررسی. 4 .1

های ذکر شده، تضمین دو قسم است؛ قسم اول آنکه فعل یا . با توجه به تعریف1
بگیرد به طوری که معنای اول  شبه فعل معنای فعل یا شبه فعل دیگری را در بر
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توان آن را تضمین أخذ و ملحوظ نباشد و تنها معنای فعل دوم ملحوظ باشد)که می
رفض نامید( و احکام آن فعل یا شبه فعل دیگر را در تعدیه و لازم بودن تبعیّت 

( و 147، 11بقره: «)ئا  ینَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَ  یلا تَجْز»کند. مثل آنکه گفته شود: می
 یئا  فع نفس عن نفس شتدنفس عن نفس شیئا یا لا تأدیلا »معنای آن چنین باشد 

 «. من الضّرر و العذاب
ـ معنای یا آنچه در معنای فعل استقسم دوم تضمین عبارت است از اینکه فعلی ـ

که هر دو معنی ملحوظ باشد(، و  طوریفعل یا شبه فعل دیگری را در بر گیرد)به 
توان یکند.)که مشبه فعل دیگر را در تعدیه و لازم بودن تبعیّت میاحکام آن فعل یا 

ا ر« قام مشتاقا إلیها»معنای « قام إلیها»آن را تضمین أخذ و أخذ نامید( برای مثال 
 کند، یعنی مشتاقانه به سوی او برخاست.افاده می

 کنندگان تضمین برخی به قسم اول)تعریف اول و پنجم( و برخی بهلیکن تعریف
اند و از قسم دیگر غفلت قسم دوم)تعربف دوم، سوم و چهارم( اشاره کرده

ین اند و یا اطلاق تضمدانستهاند، یا اینکه قسم دیگر را از باب تضمین نمیورزیده
 بارهها دراند. با توجه به این نکته برخی از نزاعبر آن را از باب مسامحه قلمداد نموده

تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن  نانچه در مقالهاختصاص تضمین به قسم دوم، چ
 ود.شکریم از آقای حسین استاد ولی آمده، مورد نقد قرار گرفته و به آن خاتمه داده می

طباطبایی تنها قسم دوم از  . ممکن است گفته شود برخی مفسران مثل علامه4
 رو ضمن پذیرشزایناند. ااند و قسم اول را مورد انکار قرار دادهتضمین را پذیرفته

گیری بین کاربردهای مختلف یک فعل را تضمین قسم دوم، اشتراک معنوی و جامع
، به «قام لها»و « قام إلیها»( مثلا  در فعل 14/ 1: 1113نیز قبول دارند)طباطبایی، 

 نظر این مفسر بزرگوار، جامع قیام به معنای ایستادن وجود دارد.
یری و اشتراک معنوی تنها در قسم دوم تضمین گتوان گفت: مسلک جامعلیکن می

در « کفر»وجود دارد، اما در قسم اول تضمین هیچ جامعی وجود ندارد. برای مثال، 
: 1111فیومی، «)ستره»به معنای« کفره»است. « پوشاندن»و « ستر»معنای لغت به 

 او ایمان ، به«لم یؤمن به »به معنای « کفر به »( آن را پوشاند، آمده است، اما 575
طور که ملاحظه ، او را انکار و تکذیب کرد، آمده است. همان«جحده»نیاورد و یا 
ر به کف»، لحاظ نشده است، زیرا «کفر به »در فعل « پوشش»و « ستر»شد معنای 
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 ،«پوشاندن»معنای ، به «کفر»واسطه ندارد، حال آنکه ، لازم است و مفعول بی«
معنای  ، متضمن«کفر به »اسطه دارد و ادعای اینکه ومتعدّی بنفسه است و مفعول بی

و « کفر به »( با توجه به لازم بودن 114/ 4: 1113ستر و پوشاندن است)طباطبایی، 
 ، ادعایی غیر قابل پذیرش است.«کفره»متعدی بودن 

متعدی شود معنای « علی»اگر این واژه با حرف جرّ « ةصلا»همچنین در مثال 
به کار رود، معنای « علی»کند و اگر بدون حرف جرّ اده میرا اف« درود فرستادن»
کند و بین این دو معنا اشتراک معنوی و جامعی وجود را افاده می« نماز خواندن»

 «میل»و « انعطاف»در اصل « ةصلا»ندارد. اینکه گفته شده معنای 
به « صلاۀ»( قابل پذیرش نیست، زیرا 43/ 17؛ 731/ 1: 1113است)طباطبایی، 

به معنای نماز « ةصلا»شود و متعدی می« علی»عنای درود فرستادن با حرف جرّ م
، )نماز گزاردم(ةشود: صلیت الصلارود و گفته میکار میخواندن بدون حرف جرّ به 

شود، بنابراین، جامع متعدی می« إلی»با حرف جرّ « انعطاف»و « میل»حال آنکه 
 ادعایی مورد پذیرش نیست.

  نتیجه:. 5 .1

گیری با تضمین قسم اول در تضاد است، اما با تضمین قسم دوم مسلک جامع
گیری از خاطر پذیرش مسلک جامعقابل جمع است. شاید علامه طباطبایی به 

 تضمین قسم اول یاد ننموده و آن را داخل در تضمین ندانسته است. 
ل لازم . گاهی شاهد بر تضمین، وجود حرف جرّ نامناسب یا متعدّی شدن فع7
باشد که در تعاریف معمولا  به این نکته اشاره نشده است. در ضمن متعلق حرف می

« إلی» حرف« قام إلیها»باشد. بنابراین در مثال مذکور جرّ، فعل یا شبه فعل مقدّر می
 باشد.و مانند آن می« مشتاقا  »متعلق به واژه

شأ اند. شاید بتوان گفت من. علمای نحو آرای مختلفی در باب تضمین ارائه کرده1
حروف جرّ  تضمین این است که دو نظریه درباره آرای متعدد علمای نحو درباره

 وجود دارد: 
أ( دیدگاه بصریان که متعقد هستند هر حرف جرّی فقط یک معنای حقیقی دارد 

تنها « علی»فقط معنای ظرفیت دارد و حرف جرّ « فی»عنوان مثال حرف جرّ به 
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کند، بنابراین اگر حرف جرّی معنایی غیر از معنای اصلی استعلاء را افاده میمعنای 
و یا در  1شودگاه یا باید گفت که معنای مجازی محسوب میخودش را برساند آن

فعل و عامل آن تضمین رخ داده است و متضمّن فعل یا عاملی شده است که با آن 
 (143/ 4: 1733حرف جرّ تناسب دارد.)عباس حسن، 

تواند چند معنای حقیقی ب( دیدگاه کوفیان که معتقد هستند هر حرف جرّی می
تواند معنای ابتدا، بیان جنس، سببیت و که می« من»داشته باشد، مانند حرف جرّ 

 (141/ 4تبعیض را بیان کند.)همان: 
قابل ذکر است که این نوشتار بر اساس دیدگاه بصریان نگارش یافته است. به نظر 

اری های گفتد دیدگاه بصریان، در مواردی ارجح است، زیرا اولا  برخی زیباییرسمی
به نظر « یهاقام إل»و قرآنی در پرتو کلام بصریان بهتر قابل تبیین است، برای نمونه 

کند، یعنی به خاطر او برخاست، امّا بر اساس را افاده می« قام لها»کوفیان معنای 
 مشتاقانه به سوی او رفت.دیدگاه بصریان، یعنی برخاست و 

 آمده است:  کبری در حدیثی در شأن و منزلت صدیقه
بَ بهیوَ کَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَ  لَ یهَا فَأَخَذَ بِ یإِلَ  وَ قَامَ  اهِ رَحَّ  یدَهَا وَ أَجْلَسَهَا فِ یدِهَا وَ قَبَّ

 (457: 1717)طبری آملی، مَجْلِسِه
شدند، پیامبر به ایشان وارد می ر گرامی اسلامیعنی هنگامی که آن بانو بر پیامب

و  رفتند، سپس دست ایشان را گرفتهخوش آمد گفته و مشتاقانه به سوی آن بانو می
 نشاندند. بوسیدند و ایشان را در جای خود میمی

خاطر او برخاست، معنای به به « قام إلیها»شود، اگر همان طور که ملاحظه می  
معنای مشتاقانه به سوی او کند، اما اگر به خاصی را افاده نمی باشد کلام زیبایی

 خاست و مانند آن، باشد کلام از لطافت و زیبایی خاصی برخوردار خواهد بود.بر
شود باید مناسب با حرف جرّ فعلی که در حدیث یاد شده در تقدیر گرفته می

و « یاقاشت»تواند می متعدّی شود، آن فعل« إلی»باشد یعنی بتواند به حرف « إلی»
 باشد.یا ذهاب به سوی او(  میلمانند آن)مثلا  

                                                           
 ؟(تضمین حقیقت است یا مجاز ک: مبحثِ .ر)مورد قبول نیست.بودن  مجاز .1
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کلینی، آمده است.)« إلی»به همراه حرف جرّ « قام»در روایات متعدّدی فعل 
 (345و  341/ 4؛ همان: 737، 171/ 1: 1143

( 14اعراف: «.)مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك» ثانیا  بر اساس مسلک کوفیان در آیه
در آیه شویم، اما بر مسلک بصریان این واژه زائده « لا»باید قائل به زیاده بودن حرف 

لا تسجد نیست و معنای آیه چنین است: ما منعک ]من السجود[ حاملا لک علی أن
أی حاملا لک علی عدم السجود؛ چه چیز تو را از سجود باز داشت و به عدم سجود 

 «. وادار کرد
وجوه دیگری که در مبحث فائده تضمین و همچنین در مبحث تضمین به علاوه 

 حقیقت است یا مجاز، تفصیل آن خواهد آمد.
وَ ». از تعاریف مذکور دانسته شد، تضمین یکی از وسائل تعدیه فعل لازم مثل 5  

کاح؛ و هرگز تصم  1(475بقره: «.)دیریم بستن عقد ازدواج نگیلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ
 باشد.می

 :نقد و بررسی

رسد گاهی در تضمین، فعل متعدّی متضمّن فعل متعدّی دیگری به نظر می
( که متعدّی است 14اعراف: «)قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُد»در آیه « منع»باشد، مثل می

 4باشد.می ـنیز متعدّی استکه آن ـ« ما حملک»و متضمّن معنای 
به  تر است،تضمین از بقیه وسائل تعدیه قوی در متعدی کردن فعل لازم، باب

طوری که بقیه ابزار تعدیه، فعل لازم را متعدی به یک مفعول و یا فعل یک مفعولی 
تواند فعل لازم را به فعل دو مفعولی تبدیل کنند، ولی تضمین میرا دو مفعولی می

 کند.
از تو «)صحالا آلوک ن»اند که برای دو مفعولی شدن فعل لازم آوردهمثالی

« کنمتقصیر می»معنای به « آلو»باشد که کنم( مینصیحت را منع و دریغ نمی
و دو مفعول گرفته است.)صبان،  شده« منع»است، اما در این مثال، متضمّن معنای 

                                                           
 (3/: 1: تاکند.)صبان، بیرا افاده می «تنووا»تضمین معنای  «تعزموا»فعل  .1
 .41/ 1: 1113طباطبایی،  .4
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هشام، ؛ ابن111/ 4تا: دمامینی، بی؛ ابن134/ 4: 1733؛ حسن، 111/ 4تا: بی
 (575/ 4تا: بی

 نتضمی فائده. 2

فائده تضمین طبق یک دیدگاه، این است که یک کلمه معنای دو کلمه را افاده 
ق: 1733؛ حسن، 547/ 4تا: کند و هر دو معنا با هم مقصود هستند.)صبان، بیمی

4 /115) 

، خود نوعی مختصرگویی در کلام «تضمین»اند همچنین، همان طور که ادیبان گفته
 (460/ 5تا: عاشور، بیاست.)ابن

 دارای فواید ذیل است: « تضمین»از نظر نویسنده، 
 مختصرگویی و پرهیز از به درازا کشیدن کلام؛ .1
 زیباسازی کلام و استفاده از فنون ادبی؛. 4

 برخی شود در برخی از آیات قرآن قائل به زیادهپذیرش تضمین موجب می. 7
( بنا بر اینکه 14)اعراف: .ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُد حروف نشویم، مثلا  در آیه

ما منعک حاملا لک علی ألا »یا « ما حملک علی ألا تسجد»دربردارنده معنای 
زائده نیست، اما کسانی که تضمین را قائل نیستند حرف « لا»باشد، حرف « تسجد

 اند، چنانچه تفصیل بحث خواهد آمد؛را زائده دانسته« لا»

به باب تضمین دارد و سایر اسباب  تعدیه فعل لازم به دو مفعول اختصاص. 1
ه فعل ، تنها یک مفعول ب«باء»تعدیه مانند باب افعال و باب تفعیل و تعدیه به حرف 

 کند که توضیح آن قبلا  ذیل نکته پنجم گذشت؛اضافه می

أَنَّ بِ »شود فصول آیات رعایت شود، مانند: در برخی موارد تضمین باعث می. 5
كَ أَوْحی أوحی »زلزال ردیف شود  برای اینکه فصول آیات سوره 1(«5: هللَها)زلز رَبَّ

فرمود فصول آیات ردیف می« قال لها یا أوحی لها»گفته شده است، اما اگر « لها
 شد.نمی

                                                           
 .554/ 14«: اعراب القرآن و بیانه»الدین، درویش محی .1
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 حقیقت یا مجاز بودن باب تضمین .3

جناب صبان در حاشیه خود بعد از اینکه مصنف قائل به مجاز بودن تضمین 
)صبان، «.نظر ما تضمین جمع بین حقیقت و مجاز استبه »گوید: می ،شودمی
 ( 115/ 4تا: بی

 (545/ 4ق: 1733است.)حسن، ابن هشام نیز قائل به این نظریه شده 
عباس حسن نیز کلام مغنی را بیان کرده، ولی آن را رد نکرده است، لیکن در 

اره اشمبحث دیگری به احتمال حقیقت، مجاز، کنایه و جمع بین حقیقت و مجاز 
 (547/ 4ق: 1733کرده است و هیچ قولی را ترجیح نداده است.)حسن، 

است به اینکه تضمین حقیقت است نه مجاز.)حسینی  مرحوم طهرانی قائل شده
 (431/ 4: 1731طهرانی، 

 نقد و بررسی: 

اگر قائل شویم که در تضمین یک فعل، معنای دو فعل »ممکن است گفته شود: 
صورت این استعمال از باب حقیقت است و مجازیتی وجود را داراست، در این 

افاده تضمین است، نه آنکه قرینه افادۀ مجاز  ای که وجود دارد قرینهندارد و قرینه
 «.باشد، زیرا معنای اصلی فعل حفظ شده است

لیکن در نقد این سخن باید گفت: در تحلیل سخن بصریان در باب تضمین دو 
 فعلی در تقدیرال اول اینکه برای معنای دوم، فعل یا شبهاحتمال وجود دارد؛ احتم

باشد، که  «قام مشتاقا  إلیها»، تقدیر کلام، «قام إلیها»گرفته شود، بنابراین در مثال 
معنای اصلی خود را افاده  «قام»در این صورت، مجازیتی در کار نیست، زیرا فعل 

 شود.کند و معنای دوم از کلمه مقدر استفاده میمی
ای در تقدیر نباشد، بلکه همان فعل احتمال دوم اینکه برای معنای دوم، واژه  

مذکور در کلام، معنای دوم را نیز افاده کند، در این صورت بین معنای حقیقی و 
 مجازی)معنای اصلی و فرعی( جمع شده است.

 اما اگر قائل شویم که یک فعل معنای فعل دیگر را در بردارد، ممکن است توهم 
ند، کای است که یکی از دو معنای واژه را تعیین میمعینه تضمین، قرینه شود که قرینه

ی اتضمین قرینه صارفه توان گفت که قرینهپس مجازیتی وجود ندارد، لیکن می
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کند، چون تنها است که فعل را از معنای اول منصرف و به معنای دوم منتقل می
اما معنای دوم به وسیله قرینه افاده شده است معنای اول، معنای اصلی فعل است، 

عیین معینه برای ت و فعل بین معنای اول و دوم، مردد و مشترک لفظی نیست تا قرینه
 معنا نیاز باشد.

اگر گفته شود چگونه بین معنای حقیقی و مجازی جمع شده است، حال آنکه 
له خود و ی موضوعشود یا در غیر معناله خود استعمال میلفظ در معنای موضوع

توان گفت اگر استعمال لفظ جمع بین این دو، جمع بین ضدین است؛ در جواب می
در اکثر از معنی را جایز بدانیم جمع بین حقیقت و مجاز، جایز خواهد بود و گرنه، 

 ( 34: 1747جمع بین این دو جایز نخواهد بود.)رجبی، 
را تضمین کرده است ممکن  امّا اگر قائل شویم که یک فعل معنای فعل دیگر 

ای است که یکی از دو معنای واژه را معینه تضمین، قرینه است توهم شود که قرینه
 ن قرینهتضمی توان گفت قرینهکند، پس مجازیتی وجود ندارد، لیکن میتعیین می

 کند چونای است که فعل را از معنای اول منصرف و به معنای دوم منتقل میصارفه
قرینه افاده شده  نای اول، معنای اصلی فعل است، اما معنای دوم به وسیلهتنها مع

ه برای معیّن است و فعل بین معنای اول و دوم، مردد و مشترک لفظی نیست تا قرینه
 تعیین معنا نیاز باشد.

 :نتیجه

 همان طور که ملاحظه شد چهار قول در این مبحث وجود دارد:   
موارد، قول به  موارد تضمین، قول به حقیقت در همه مهقول به مجازیت در ه .1  

 موارد و قول به تفصیل بین موارد)قول مختار(.  جمع بین حقیقت و مجاز در همه

 قیاسی یا سماعی بودن باب تضمین .4

ا: تاند.)ناظر الجیش، بیای از علمای نحو رأی به سماعی بودن تضمین دادهعده  
/ 4: تاابن عصفور، بی؛ 731/ 1تا: ؛ همو، بی144/ 1: 1147، ؛ سیوطی1114/ 7

544) 
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اند که تضمین نزد اکثر نحویان، قیاسی ای دیگر از علما قائل شدهدر مقابل عده  
 (174: تانظام الاعرج، بی؛ 33/ 1: ق1713است.)فسوی فارسی، 

 لجناب عباس حسن پس از تحقیقی مفصل پیرامون باب تضمین و نقل اقوا  
است که باب تضمین قیاسی است.)حسن،  علمای نحو، به این نتیجه رسیده

 (514/ 4ق: 1733
خاطر کثرت ورود تضمین در آیات قرآن و اشعار عربی همچنین مرحوم طهرانی به 

 (431/ 4: 1731است.)حسینی طهرانی،  قائل به قیاسی بودن باب تضمین شده
ن آن را قیاسی بود« جمع اللغة العربیةم»است که  البته جناب عباس حسن گفته  

 دانند: با سه شرط، ثابت می
 وجود مناسبت بین دو فعل؛ .1
 وجود قرینه بر لحاظ فعل دیگر؛ .4
 (511/ 4ق: 1733مخالف نبودن تضمین با ذوق بلاغی عرب.)حسن،  .7

نا گفته نماند که عباس حسن در پاورقی بر مطلب بالا، قیاسی بودن باب تضمین   
ای از همان ابتدا در تضمین استعمال گوید اگر کلمهکند و در نهایت میرا قبول نمی

شده است، این دلیل بر این است که تضمین در آن حقیقت است و امروزه با وجود 
 (554/ 4ق: 1733باب مجاز نیازی به استفاده از باب تضمین نیست.)حسن، 

 نقد و بررسی:   

این سخن قابل پذیرش نیست، چون هر یک از مجاز و تضمین زیبایی خاص  
( و تضمین خود نوعی مختصرگویی در کلام 14/ 47تا: عاشور، بیخود را دارد)ابن

 است.
 گیرد، نه اینکهعنوان معنای حقیقی قرار میدر تضمین نوع دوم، هر دو معنا را به  

و در مجاز، معنای مجازی کلمه مراد  یکی از معانی حقیقی باشد و دیگری مجازی
 هم به صورت حقیقی. متکلم است، ولی در تضمین هر دو معنا مراد متکلم است آن

 آن حرف کند و قرینهاما در تضمین نوع اول، فعل معنای فعل دیگری را افاده می
جرّی است که در کلام آمده است. بنابراین، حرف جرّ مذکور، صارف از معنای اول 
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سوی معنای ثانی است و چون قرینه صارفه وجود دارد، پس این نوع تضمین، از به 
 باب مجاز خواهد بود. 

 بحث پیشینه .5

طبق بررسی انجام شده، اولین مفسری که به باب تضمین اشاره کرده، ولی   
ق.( در تفسیر شریف  134تصریح به اصطلاح تضمین نکرده است، شیخ طوسی)م 

 الکشاف عن حقائق غوامض»محمود زمخشری صاحب تفسیر التبیان است. سپس 
همچنین باید  1ق.( است که با صراحت از تضمین یاد کرده است. 571م «)التنزیل

های کمی در این مورد نوشته شده است. برای نمونه سه نامهگفت: مقالات و پایان
 نامه با عناوین:مقاله و یک پایان

 از محمدهادی شفیق آملی؛« کریم تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن»ـ 
 از حسین استاد ولی؛« تضمین و نقش آن در ترجمه قرآن کریم»ـ

 رود؛از خانجانی میان« نقش تضمین نحوی در فهم و تفسیر قرآن»ـ 
ری، از سهیلا دوست بام« نقش تضمین در ترجمه و تفسیر قرآن کریم»نامه ـ پایان

 فارسی نگاشته شده است، لیکن تمامی به زبان« تضمین»آثاری است که در موضوع 
 اند.این آثار تنها تعداد کمی از آیات را مورد بررسی قرار داده

دیم از محمد فاضل ن« التضمین النحوی فی القرآن الکریم»در زبان عربی، کتاب 
 و تعدادی مقاله با عناوین ذیل در این موضوع نگاشته شده است: 

 از محمد به جۀ الاثری؛ «تعقیب صغیر علی مبحث التضمین»ـ 
 از احمد عبدالستار الجواری؛« حقیقۀ التضمین و وظیفۀ حروف الجرّ »ـ 
 الدین الزعبلاوی؛از صلاح« التضمین»ـ 
 از حامد هلال عبد الغفار؛« التضمین و اثره فی نموّ اللّغۀ»ـ 
 از السّیّد عمر لطفی؛« التضمین أو نیابۀ حرف مکان آخر»ـ 
 از محمد عبدالعلیم.« عال بین النحاۀ و اهل البیانالتضمین فی الأف»ـ 

                                                           
 .31/ 1: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛ 511/ 7: التبیان فی تفسیر القرآن .1
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رو این است که مبانی تضمین از ابعاد مختلف در این نوآوری پژوهش پیش 
 چگامه، مورد بررسی قرار گرفته است.

 یاد سپاری:

تب باشد، اما پیشینه بحث در کبررسی شده، ناظر به کلمات مفسران می پیشینه 
و کتب بلاغی باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.  و کتب نحوی« اعراب القرآن»

نا یقضی إلیه عهدا معناه الوصیۀ و منه قوله تعالی: وَ قَضَ »برای نمونه فراهیدی گوید: 
تَ  یلَتُفْسِدُنَّ فِ  الْکِتاب یلَ فِ یإِسْرائ یبَن إِلی رْضِ مَرَّ

َ
/ 5: 1144فراهیدی، «)نیالْأ

115) 
توجه داشته است، هر چند تصریح به آن نکرده « ینتضم»رسد ایشان به به نظر می

است، به دلیل اینکه ایشان در فعل، تصرف نموده است نه در حرف جرّ. بنابراین 
 رسد. به قرن دوم هجری می« تضمین»پیشینه بحث از 

 :هانکته .6

پس از بررسی تضمین در ادبیات، به موارد تضمین در قرآن کریم که مفسران به  
ها پرداخته اند و یا از دید ایشان مخفی مانده است، اشاره و به آنره کردهها اشاآن

 شود، لیکن قبل از ورود به بحث، ذکر نکاتی لازم است: می
ته نگرف« تضمین»ای، فعل متعدی به حرف جری را از باب . گاهی مفسر در آیه1  

حرف جرّ، متضمن ای دیگر آن فعل را با همان است در صورتی که همان مفسر در آیه
است و این یا به خاطر این است که ایشان علاوه بر حروف  معنای فعل دیگری دانسته

سیاق نیز برای تضمین کمک گرفته است و یا به خاطر این است که  جرّ، از قرینه
ایشان در محل مورد نظر از باب تضمین غفلت کرده است و یا اعتماد به بیان تضمین 

 است.ده در سایر موارد نمو
در برخی از آیات فقط متضمن معنای فعل دیگری است؛ یعنی « تضمین. »4  

معنای  دهد، نه اینکه علاوه بر معنای خود فعل، در بردارندهفعل یک معنی می
 دیگری نیز باشد.
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دیگر اینکه باید دقّت کرد که حرف جرّ به چه فعلی تعلق دارد، چون  . نکته7  
قرآن کریم، مفسر فعلی را به خاطر وجود حرف جرّی در  ای ازممکن است در آیه

شود که این حرف آیه متضمن معنای فعل دیگر بداند، که اگر دقت شود معلوم می
جرّ، متعلق به فعلی که ایشان آن را متضمّن دانسته نیست، بلکه متعلّق به فعل دیگری 

ود تضمین در کلام وج شود، بنابراینباشد که با همین حرف جرّ متعدی میدر آیه می
که برخی مفسران (« 11ب)ق: ینادِ الْمُنادِ مِنْ مَکانٍ قَریوْمَ یوَ اسْتَمِعْ » ندارد. مانند آیه

متعلّق به فعل « من»اند که حرف جرّ طباطبایی قائل شده مانند مرحوم علامه
-را افاده می« انتظار»است، به همین دلیل این فعل تضمین معنای « استمع»

اند و با توجه ( لیکن چنانچه برخی مفسران گفته731/ 11: 1113.)طباطبایی، کند
« من»رسد حرف جرّ ( به نظر می11فصلت: «.)دینادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعیأُولئِكَ » به آیه

تعلق دارد و در اینجا نیاز به تضمین « یناد»، به فعل «ق»سوره مبارکه  11 در آیه
 ( 741/ 4: 1115نیست.)درویش، 

شود باید با همان حرف . در باب تضمین، فعل دومی که مدّ نظر گرفته می1  
 جرّی که در آیه آمده متعدّی شود. 

 لتضمینه، مضمّنگان کلیدی تضمین، ضمّن، ضمّنه، . در بررسی آیات از واژ5  
 فیه و اشراب استفاده شده است.

شود، چرا که معنای فعل تعبیر می« اشراب». گاهی از تضمین مصطلح، به 3
 شود.مقدر در معنای فعل اصلی گنجانیده می

. ناگفته نماند که طبق بررسی انجام گرفته، از بین مترجمان فارسی زبان قرآن، 3
مترجمان به مبحث تضمین در قرآن توجه داشته استاد حسین انصاریان بیش از دیگر 

 ایشان استفاده شده است. آیات، بیشتر از ترجمه رو در ترجمهاست، از این
ق دقی در ترجمه« تضمین»است، زیرا « تضمین» آخر، اهمیت مسئله . نکته3 

کند که تفصیل آن در طی این پژوهش ها نقش مهمی ایفا میآیات قرآنی و تفسیر آن
 شن خواهد شد.رو
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 بررسی موارد تضمین در آیات قرآن .7

های شاخص آیات ارائه شده و برای لازم به ذکر است در بررسی آیات، نمونه  
 مورد نظر با خط تیره مشخص شده است. ، واژه«تضمین»مشخص شدن مورد 

 «تاب علیه. »1 .7

بِ   هُ عَلَی النَّ ذنَ وَ یوَ الْمُهاجِر یلَقَدْ تابَ اللَّ نْصارِ الَّ
َ
بَعُوهُ فیالْأ رَةِ مِنْ ساعَةِ الْعُسْ  ینَ اتَّ

هُ به مْ رَؤُفٌ رَحیقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَ یغُ قُلُوبُ فَریزیبَعْدِ ما کادَ   (113مٌ.)توبه : یهِمْ إِنَّ
غمبر و مهاجران و انصار منت گذاشت، همان کسانی که در موقع یخدا بر پ»

شان از حق یهای گروهی از الك بود دی، پس از آنکه نزدروی کردندیسختی از او پ
 «.م استید که خدا با آنان مهربان و رحیها را ببخشمنحرف گردد، سپس آن

ترجمه و تفسیر کرده « او را آمرزید»را، به « تاب علیه»جناب ابن عاشور 
ی ( ایشان در آیه بیستم سوره مزمل که به زود45/ 11تا: عاشور، بیاست.)ابن
را متضمن معنای امتنان گرفته « علی»به همراه حرف جرّ « تاب»شود، بررسی می

 است.

 نقد و بررسی: 

« علی»به همراه « تاب»خوبی ارائه نکرده است، چون  جناب ابن عاشور ترجمه
که باید فعلی حالیدانسته است، در« لام»با حرف « غفر»آمده و ایشان معادل آن را 

بوده دقیق ن متعدی شود؛ البته گویا این مفسر در مقام ترجمه« علی»آورد که با می
 است.

 اند.و مانند آن اشاره نکرده« أنعم علی»دیگر مفسران نیز به تضمین معنای 
رَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس ]اندازهیکُمْ فَاقْرَؤُا ما تَ یفَتابَ عَلَ » ولی در آیه ق را[ بر یری دقیگسَّ

( 44مزمل: «.)دیسر است بخوانیرا از قرآن برای شما من آنچه ید بنابرایشما بخش
، این کننده اراده شودتوبه معنای قبول توبه شخص« تاب»اگر از فعل »گفته است: 

آید، بنا بر اینکه معنای امتنان را دربرداشته می« علی»فعل به همراه حرف جرّ 
 (435/ 44تا: عاشور، بیباشد.)ابن

 (714/ 5: 1113اند.)بروجردی، عطوفت گرفتهبعضی هم به معنای اشفاق و 
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 «قال علیه. »2 .7

وْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ یهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَکُمُ الْ یدیوَ الْمَلائِکَةُ باسِطُوا أَ 
هِ غَ   (47)انعام: .اتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ یرَ الْحَقِّ وَ کُنْتُمْ عَنْ آیتَقُولُونَ عَلَی اللَّ

د[ زنناد میی[ گشوده ]و فرهای خود را ]به سوی آناندر حالی که فرشتگان دست»
[ به سبب گر استید، امروز ]که روز وارد شدن به جهان دیرون کنیجانتان را ب

د، به یدکرات او تکبّر مییرفتن آید واز پذیگفتسخنانی که به ناحق درباره خدا می
 «.دیشوات میای مجازعذاب خوارکننده

ن را تضمی« افتراء»بیاید، معنای « علی»همراه حرف جرّ که به هنگامی« قول» واژه
-( برخی از مفسران نیز معنای افتراء را ذکر کرده445/ 3تا: عاشور، بیکند.)ابنمی

: 1115؛ آلوسی، 173/ 7ق: 1773اند.)کاشانی، اند، ولی به تضمین اشاره نکرده
1 /417) 

کار رفته است به « علی»به همراه حرف « قول» ها واژهر که در آنآیاتی دیگ
 .1و جن:  31، یونس: 41، اعراف: 31و  35، آل عمران: 14اند از: بقره: عبارت

 «مَنَعَكَ أَلاَّ. »3 .7

 (14)اعراف: .قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك

 «نکه سجده نکنی و مانع از آن شدید به اا وادار کریزی تو را خواند و یچه چ»
« دعا»یا « حمل»را متضمن معنای فعل « مَنَعَكَ » مرحوم علامه ذیل این آیه، واژه

زی تو را یما حملك أو ما دعاك علی أن لا تسجد مانعا  لك، چه چ»دانسته است. 
/ 1: 1113طباطبایی، «.)نکه سجده نکنی و مانع از آن شدیا وادار کرد به ایخواند و 

41) 
 اشاره« تضمین»اند، ولی به بعضی از مفسران نیز به این مطلب اشاره کرده

 (744/ 1: 1115؛ آلوسی، 757/ 7: 1114اند.)ابن کثیر دمشقی، نکرده
 اما برخی از ایشان نظرشان چنین است: 

خاطر مجازیت است، یعنی مجازا  به « دعاک»در معنای « مَنَعَكَ »استعمال 
تا: ؛ طنطاوی، بی74 1تا: کند.)ابن عاشور، بیرا افاده می« دعاک»ی معنا« منعک»
 باشد.سوره مبارکه طه می 44( آیه مشابه آن، آیه 454/ 5
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 «هدی له» .4 .7

ذلِكَ  یمَساکِنِهِمْ إِنَّ ف یمْشُونَ فیهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یأَ فَلَمْ 
ولِ اتٍ یلََ

ُ
هی یلِأ  (141.)طه: النُّ

تشان نشده است ]و برایشان روشن نساخته است[ ی[ سبب هداقتین حقیا ]ایآ»
[ در مساکن آنان رفت و نانیم که ]ایش از آنان هلاك کردیها را پار امتیکه چه بس

آموز[ برای صاحبان خرد ی ]عبرتیهان ]امور[ نشانهیکنند؟ مسلما  در اآمد می
 «.است

« یبیّن»را متضمن معنای « لام»به همراه حرف « هْدِ ی»ران فعل مفس
تا: ؛ بروسوی، بی744/ 4: 1117؛ عاملی، 743/ 3: 1144اند.)اندلسی، دانسته

تا: عاشور، بی؛ ابن114/ 13: 1111؛ صافی، 513/ 1: 1115؛ آلوسی، 117/ 5
، ؛ زحیلی433/ 3: 1115؛ درویش، 477/ 11: 1113؛ طباطبایی، 444/ 13

 ( 134/ 3: 1733؛ قرشی، 745/ 3: 1111
آمده است، « لام»با حرف « یهد»اعراف نیز که فعل  مبارکه سوره 144در آیه 

 کند.را افاده می« یبیّن»تضمین معنای 

 یاد سپاری: 

ت یهْدیإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ » در قرآن کریم در آیه  ( نیز واژه4اسراء: «)أَقْوَم یهِ  یلِلَّ
کند و را افاده می« ارشاد»کار رفته است ولی همان معنای به « ل»با حرف  «یهدی»

 بر سر اشخاص« ل»را تضمین نکرده است، زیرا در این آیه حرف « تبیین»معنای 
 نیامده است. 

گاهی بر سر مفعول اول و گاهی بر سر مفعول دوم آمده « ل»به بیان دیگر، حرف 
 خلط شود. است و نباید این موارد با یکدیگر 

 یاد سپاری: 

شاخص اشاره شد، زیرا حجم مقرر مقاله  در بررسی آیات تضمین به چند نمونه
 گنجایش بررسی آیات متعدّد را ندارد.



 

 

می 
عل
مه 
لنا

ص
ف

«
ایه
آر

ی 
ها

ن
قرآ

بی 
اد

» /
ل 
سا

ل
او

 /
هار 

ب
   

041
2

 

56 

 نگاه آماری به باب تضمین                                   .8

گاهی از اینکه چه کسانی بیشتر از باب تضمین استفاده کرده   توان مید، انبرای آ
 به جدول زیر مراجعه نمود.

 د تضمین. ت مؤلف نام تفسیر
 مورد  145 آلوسی محمود روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم

 مورد 141 ابن عاشور محمد بن طاهر التحریر و التنویر
 مورد 17 بیضاوی عبد الله بن عمر أنوار التنزیل و اسرار التأویل

 مورد 37 أندلسی أبوحیان محمد بن یوسف البحر المحیط فی التفسیر
 مورد 55 زمخشری محمود الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

 مورد 57 طباطبایی سید محمد حسین المیزان فی تفسیر القرآن
 1مورد 4 جوادی آملی عبد الله تسنیم

  گیرینتیجه

باشد که تعاریف مختلفی برای آن ذکر شده موضوع مقاله تضمین نحوی می
است، لیکن در بررسی اشاره شد که دو قسم تضمین وجود دارد و برخی تعاریف به 

اول( و برخی دیگر به قسم  دوم و رفض معنای واژه قسم اول)اخذ معنای واژه
دوم)جمع معنای دو واژه( از تضمین اشاره دارد. در ضمن فرق این اصطلاح با 

-زیدهدیدگاه تضمین را برگ گیری عنوان شد. سپس بیان شد که بصریانمسلک جامع

اند. فواید جای تصرف در فعل، در حرف جرّ تصرف نمودهاند، ولی کوفیان به 
فراوانی بر تضمین مترتب است و در تفسیر قرآن تأثیرگذار است که در مقاله بدان 
اشاره شد. حقیقت یا مجاز بودن تضمین و قیاسی یا سماعی بودن آن نیز مورد بحث 

پیشینه اشاره شد که از قرن پنجم هجری برخی مفسران به این مبحث  قرار گرفت و در
ته از هایی برجساند. در پایان برخی نکات کلیدی و سرانجام نمونهنگاهی داشتهنیم

 تضمین بیان شد.

                                                           
( از باب تضمین در تفسیر خود ضمن آیات 44بار)البته تا جلد  4حضرت آیۀ الله جوادی آملی  .1

. همچنین ذیل آیات 54و  14؛ مائده: 4؛ نساء: 443، 144، 35اند. بقره: ذیل، استفاده کرده
 اند.را نیز مشتمل بر تضمین دانسته 11و صف:  45، شوری: 54فوق، آیات هود: 
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از دستاوردهای پژوهش، فواید و اسرار تضمین است که مورد توجه برخی از 
ای از مفسران از باب تضمین و ولی عده مترجمان و مفسران قرآن قرار گرفته است،

اند. استخراج موارد تضمین در قرآن و معرفی آن به مترجمان فوائد آن غفلت ورزیده
، به «تضمین»دهد که با اشراف بهتری بر مبحث ها را مدد میو مفسران قرآن آن

 ترجمه و تفسیر قرآن کریم بپردازند.
 

 

 

 منابع و مآخذ:

 استاد حسین انصاریان(* قرآن کریم )ترجمه 

 روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، چاپ (4142)آلوسی، سید محمود ،

 اول، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 بیب، الل ی، شرح الدمامینی علی مغن(تابی)بکردمامینی، محمد بن ابیابن

 چاپ اول، بیروت: موسسة التاریخ العربی. 

 محکم و المحیط الاعظم فی اللغة، ، ال(4154)سیده، علی بن اسماعیلابن

 چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیة.

 نا[جا[ ]بی، التحریر و التنویر، ]بی(تابی)عاشور، محمد بن طاهرابن. 

 شرح جمل الزجاجی، چاپ اول، (تابی)عصفور، علی بن مومنابن ،

 بیروت: دارالکتب العلمیة.

 سیر القرآن العظیم، چاپ ، تف(4141)کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمروابن

 اول، بیروت: دارالکتب العلمیة، منشورات محمد علی بیضون.

 مغنی اللبیب، چاپ اول قم: کتابخانهتا()بیهشام، عبد الله بن یوسفابن ، 

 .حضرت آیة الله مرعشی نجفی

 تفسیر، ، البحر المحیط فی ال(4156)اندلسی، أبوحیان محمد بن یوسف

 .بیروت: دار الفکر
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 النحو العربی، چاپ اول، قاهره: دار النشر (تابی)ابراهیم برکات، ابراهیم ،

 للجامعات.

 تفسیر الصراط المستقیم، چاپ اول، قم، (4140)بروجردی، سید حسین ،

 مؤسسه انصاریان.

 انوار التنزیل و اسرار التاویل، چاپ اول، (تابی)بیضاوی، عبدالله بن عمر ،

 ربی.بیروت: دار احیاء التراث الع

 شرح ملا جامی علی متن الکافیة فی (تابی)جامی، عبدالرحمن بن احمد ،

 النحو، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 تسنیم، چاپ پنجم، قم: اسراء.(4916)جوادی آملی، عبدالله ، 

 النحو الوافی مع ربطه بالاسالیب الرفیعة و الحیاة (4901)حسن، عباس ،

 اپ دوم، تهران: ناصر خسرو.اللغویة المتحددة، چ

 علوم العربیة، چاپ دوم، تهران: مفید.(4901)حسینی طهرانی، هاشم ، 

 روح البیان، بیروت: دار الفکر.(تابی)حقی بروسوی، اسماعیل ، 

 اعراب القرآن و بیانه، چاپ چهارم، سوریه: (4142)الدیندرویش، محی ،

 دار الارشاد.

 قرآن، چاپ ششم، قم: پژوهشگاه ، روش تفسیر (4919)رجبی، محمود

 حوزه و دانشگاه.

 التفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و (4141)زحیلی، وهبة بن مصطفی ،

 المنهج، چاپ اول، بیروت: دار الفکر المعاصر.

 الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ (4161)زمخشری، محمود ،

 سوم، بیروت: دار الکتاب العربی.

 الاشباه و النظائر فی النحو، (4159)بکربن أبی سیوطی، عبدالرحمن ،

 چاپ دوم، بیروت: دار الکتب العلمیة.

 همع الهوامع شرح جمع الجوامع (تابی)ــــــــــــــــــــــــــ ،

 فی النحو، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
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 الجدول فی اعراب القرآن، چاپ(4141)صافی، محمود بن عبد الرحیم ، 

 چهارم، دمشق: دار الرشید.

 حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی علی (تابی)صبان، محمد بن علی ،

الفیة بن مالک و معه شرح شواهد العینی، چاپ اول، بیروت: المکتبة 

 العصریة.

 المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ (4141)طباطبایی، سید محمد حسین ،

 ی قم.علمیه درسین حوزهم پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه

 بشارة  ، (4919)القاسم یباجعفر محمد بن یبان یالدطبرى آملى، عماد

 نجف: المکتبة الحیدریة. ،چاپ دومالمصطفی لشیعة المرتضی، 

 جا[، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ]بی(تابی)طنطاوی، سید محمد: 

 نا[.]بی

 یاء تفسیر القرآن، بیروت: دار اح، التبیان فی (تابی)طوسی، محمد بن حسن

 التراث العربی.

 ز، چاپ یر القرآن العزیز فى تفسی، الوج(4149)عاملی، علی بن حسین

 اول، قم: دار القرآن الکریم.

 العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.(4161)فراهیدی، خلیل بن احمد ، 

 حاجب ، شرح شافیة ابن(ق4910)فسوی فارسی، محمد بن محمد

 مال، چاپ دوم، تهران: نشر احسان.المشهور بک

 التفسیر الصافی، چاپ اول، تهران: (ق4990)فیض کاشانی، ملا محسن ،

 انتشارات الصدر.

 ر یب الشرح الکبی، المصباح المنیر فی غر(4141)فیومی، احمد بن محمد

 ، چاپ دوم، قم: مؤسسه دار الهجرة.للرافعى

 سوم، تهران: بنیاد ، احسن الحدیث، چاپ (4911)قرشی، سید علی اکبر

 بعثت.

 بحر الغرائب،  ، کنز الدقائق و(4159)قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا

 چاپ اول، تهران: سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
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 منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: (تابی)اللهکاشانی، ملا فتح ،

 کتاب فروشی محمد حسن علمی.

 التفاسیر، چاپ اول، قم: بنیاد معارف  ة، زبد(تابی)ــــــــــــــــــ

 اسلامی.

 الإسلامیة(،  -، الکافی)ط(4161)کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق

 چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.

 تاج العروس من جواهر (4141)مرتضی زبیدی، محمد بن محمد ،

 کر.القاموس، چاپ اول بیروت: دارالف

 التفسیر المظهری، پاکستان: مکتبه رشدیة.(تابی)مظهری، محمد ثناءالله ، 

 شرح التسهیل المسمی تمهید (تابی)ناظر الجیش، محمد بن یوسف ،

 القواعد بشرح تسهیل الفوائد، چاپ اول، قاهره: دارالسلام.

 شرح النظام علی الشافیة، چاپ اول، (تابی)نظام العرج، حسن بن محمد ،

 رالحجة للثقافة.قم: دا

 جواهر البلاغة، چاپ پنجم، قم: مرکز مدیریت (4914)هاشمی، احمد ،

 علمیه قم. حوزه

 منهاج البراعة فی شرح نهج (4161)اللههاشمی خویی، میرزا حبیب ،

ای، تهران: مکتبة آملی، حسن و محمد باقر کمره زادهالبلاغة، حسن

 الاسلامیة.


